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  چكيده

از  .پژوهي است ، دو گونه متفاوت منطقالامري و ساختار تدويني ساختار نفس
بحث از مقدمات نيز بحث از تصور و موصل به آن و تصديق و موصل به آن و طرفي 
بطور طبيعي ابتدا بايد از تصورات و سپس از  كه کدام، بايد در منطق مطرح شود هر

دانان، هم از تصورات و موصل به آنها و هم از  منطق همة .بحث کرد تصديقات
دوبخشي از اينرو . اند کرده بحثبا حفظ ترتيب يادشده تصديقات و موصل به آنها 

طرف  از. دانان بوده است بودن مباحث منطق به اين معنا، کانون توجه همة منطق
با يکديگر و ترتيب مباحث منطقي در تدوين ابواب منطق نگاران  منطق ديگر

به يک روش  ،تدوين منطق تفاوتها موجب شده که در تفاوتهايي دارند و همين
در مقام سينا بنظر ميرسد ابن .اطلاق شود» دوبخشي«گر و به روش دي »بخشينُه«

اگر بخواهيم براي بنابرين . برخوردار است ينگاردو نظام منطقهر از  ،يپژوهمنطق
فقط ناظر به ساختار  ميريدرنظر بگ وجهي ،بخشيدوبخشي و نه نگاري منطق
  .الامري آن نفس نه ساختار واقعي و است،منطق و تاريخي تدويني 

، دوبخشي نگاري منطق، ساختار تدويني ،الامري ساختار نفسنگاري سينوي،  منطق :ها كليدواژه
  بخشينه نگاري منطق

*    *   * 
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  طرح مسئله

ازمند ين يدانش منطق در فرهنگ اسلام يخيشناخت دگرگونيهاي تار 
ني مستدل از ييفي مستند و تبيتوصبتوان مند است تا  پژوهشهاي گسترده و نظام

ن ياز درخشانتر يکينکه يل ايمنطق سينوي بدل. ارائه كرد يمنطق يهاشهيتوسعه اند
ها گر دورهيش از ديان دانشمندان مسلمان است، بيخ منطق در ميتار يهادوره

 ين دوره از بالندگيدر ا يپژوهکه منطق و مطالعه روشمند است، چرا يمحتاج بررس
د، يات جديافتن به نظرينگاران با دست ده و منطقيو توسعه فراوان برخوردار گرد

خود را به اوج  يب و تکامل منطق برداشته و نظام معرفتيدر تهذ يبلند يگامها
معاصر  ير پژوهشهاد، درداکه  ييهايل دشواري، بدلييريگن جهتيچن. کمال رساندند
براساس  آراء و صرفاً يبند بدون طبقه ،يخيالبته در گزارش تار. خورديکمتر بچشم م

  .آنها، ميتوان انديشه سلف را در پرتو خلف شناخت يب زمانيترت

  مقدمه 

 )١(کننده دانش منطق استميدهد كه ارسطو تدوين يگواه تدوين منطق تاريخسير 
ارسطو قوانين منطقي را از كلام  )٢(.و با تسامح ميتوان او را واضع منطق دانست

و مباحث منطقي را در شش كتاب نوشت كه بعدها تحت عنوان  کردپيشينيان تجريد 
دو كتاب ارسطو به نام  ،در مجموعه رسالات منطقي ارسطو )٣(.آوري شدجمع ارغنون
معتقد   ،ارسطو جستهشارح براسكندر افروديسي، . بلاتكليف مانده است شعرو  خطابه

بعدها افرادي در  .است اين دو فن در حيطه منطق نيستند بلكه به ادبيات مربوط ميشوند
و ند آثار منطقي واين هر دو فن نيز جزکه دند شمعتقد  ،حوزه نوافلاطوني اسكندريه

و  خطابهن هم دو كتاب امسلمدانان منطق. هشت رساندندعدد به را شش رساله ارسطو 
سپس يكي . اندرا جزو صناعات خمس آورده منطق افزوده و آن انيپاارسطو را به  شعر
را ريوس صوري، مباحثي از جدل و برهان ودست آثار ارسطو بنام فرفرن زبااز شارحديگر 

شد كه اگر كسي مايل است  يادآورو  كردارائه  المدخلبحث مستقلي به نام  در قالب
را  آنامروزه  که ايد مدخل را بخواندابتدا ب ،منطق ارسطو را بنحو واضح و روشن بفهمد

نه كتاب يا  به تعداد يمنطقترتيب تأليفات بدين )٤(.ميناميم ايساغوجيكليات خمس يا 
سرانجام  )٥(.بخشي شهرت يافته استمنطق ارسطويي به منطق نه از اينرو د،يرسمقاله 
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نرو علم منطق که ياز ا. متأخران باب الفاظ را هم بعنوان مقدمه منطق، بر آن افزودند
ارسطويي است که بعداً به زبان فرانسه  ارگانوني دارد، همان يذهن ما امروزه با آن آشنا

در عالم اسلام از منطق به نامهاي ديگري چون ميراث . ناميدند» لژيک«آن را 
و علم ميزان يا حکمت ميزانيه نيز ياد شده و در فارسي ميتوانيم بجاي آن،  )٦(ذوالقرنين

  . دانش ترازو يا خردسنج را بکار بريم

  يمنطق اسلاممنطق پس از ارسطو و نوآوريهاي  دگرگوني

نه يشيسر است که از پيک جامعه، آنگاه ميشرفت يست که پيده نيپوش يبر کس
و  يو انتقاد ينش علميمانده، با ب ياسلاف برجا خ تمدنش آگاه باشد و آنچه را ازيتار

ان ياز م يخ منطق اسلاميشناخت ما از تار. رديار گياخت بدور از هر گونه حب و بغض در
ناشناخته  ياست و قلمروها ييگوناگون علم منطق، هنوز در مرحله ابتدا يهادوره
گر ادوار، مورد بحث و يدکمتر از  ،يخ منطق، بنا به عللين دوره از تاريا. دارد يفراوان

فات ياز تأل ياريکمبود منابع است، چراکه بساز اين علل  يکي .کنکاش قرار گرفته است
در  ،نيا بر علاوه. ندا مانده يباق يخط يهادر جهان اسلام هنوز بصورت نسخه يمنطق
ن باب صورت نگرفته و يدر ا يريچ بحث فراگي، هيخ هزارساله منطق در حوزه اسلاميتار

ن يگواه چن .مختلف بسنده شده است يهادانان بزرگ دورهمنطق ةتنها به گفتگو دربار
 يکيکلاس رشر، ين ير تحول منطق عربيسن است که احتمالاً هنوز هم کتاب يا ييادعا

ن گزارش اساساً واجد يگرچه ا ؛ديآيبشمار م يخ منطق اسلامين منابع در تارياز جامعتر
دانان توسط منطق يوسط ژه منطق قرونيدوره رکود از فلسفه و بو يتلق. است يصينقا
پنداشتند منطق با ارسطو به ي، چراکه آنان ماست علت شده بر ديز مزين غرب نيشيپ

همزمان  ينيلات کيبا اسکولاست ياسلامکه فلسفهييآنجا ده و ازيت خود رسيکمال و نها
از سويي ديگر،  .است شده متهم به رکود بخوداند، خودداشته يبوده و موضوعات مشترک

بناي منطقي ارسطو بقدري رفيع و متين بود كه اكثر دانشمندان تا چندين قرن پس از 
 ءكه قرنهاي متمادي حاكم بر افكار و آرايياو، آن را از هر جهت كامل ميدانستند، بگونه

  . مردم انديشمند بوده است
ديگر، در   هاي رشته برخلاف  منطق  اند كه  عقيده بر اين  ي ي عده ،نروياز ا
از   از تولد ارسطو، منطق  دو هزار سال پس است و طي  نداشته    يتكامل  ،تاريخ طول
كنند كه مي دفاع  انديشه  آنها از اين .  است  مانده خود باقي  و برجاي نجنبيده   جاي
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.  است ارسطويي  نظام   و آن آمده  پديد درخور توجه   منطقي  نظام  تنها يك تاكنون  
كنند كه مي  تحليل ي ي را نيز بگونه اسلام  در جهان   سير منطق نظريه،  اين   طرفداران

و   ، كاملاً غربي وسطي در قرون  و فلسفه  ديگر علوم   هاي همانند شاخه منطق  علم  
و  حفظ  متأخر يوناني  ارسطويي   مكتب توسط  كه   همانگونه منطق  است و اين  يوناني 
  .  يافت توسعه  كلاسيك   يوناني تقليد از سنت  بود، تماماً به   شده  منتقل
، يشه اسلامياز مظاهر اند يکيبعنوان  يست که منطق در حوزه اسلامين يديترد
خواهد بود اگر آن را  يانصافيکاملاً ب يونان اقتباس کرده، وليرا از  ياديمسائل ز

را فرجام  ينين اگر آغاز مکتب لاتيهمچن. ميونان بدانيل منطق صرفاً شرح مفصّ
ن است ي، اين حکميفرض چنشيرا پيم، زيام، دچار خطا شدهيبخوان يمنطق اسلام
ش يب يله انتقالير، وسين مسيدر ا يشه اسلامير دارد و انديک مسي يخيکه تحول تار
به ، )٧(با منطق ارسطوي يکه دانشمندان مسلمان پس از آشنايدرحال. نبوده است

كه از  بودسينا نخستين كسي ابن .بسط و ايجاد تغييراتي در آن پرداختند و شرح
در را روش ارسطو در تدوين علم منطق عدول كرد و از جهات گوناگون دگرگونيهايي 

او در عقلانيت و . منطق ارسطويي بوجود آورد كه سرمشق اكثر متفكران قرار گرفت
استواري و استحكام فكر و دقت نظـر در تاريخ فلسفه فـردي قدرت انديشه و 

هيچ متفكر اسلامي در تاريخ انديشه بشريت  ، بطوري كه ميتوان گفتنظيـر است کم
  . سينا در آيندگان اثر نگذاشته استباندازه ابن
در منطق ارسطويي تلقي سينا  توان آخرين ويرايش بوعليميرا  اشارات كتاب  در واقع

او در موارد متعددي نه تنها از بيان جمهور بلكه از بيان ارسطو نيز عدول كرده و  )٨(.نمود
اين ابتكارها از سويي سرآغاز تأملات جدي متأخرين پيرو . ه استآورد ي ي خود بيان تازه

ي شده است يدر منطق ارسطو) غزالي، فخر رازي، خونجي و قطب رازي :مانند(سينا  ابن
) دانان مكتب بغداد مانند منطق(قد و رد مخالفين تفكر سينوي و از سوي ديگر موضوع ن

بهمين . را بدنبال خود آورده است) نويسيمانند محاكمه(قرار گرفته و بحثهاي مفصلي 
آوري و  ي دارد كه جمعيدر مسائل منطقي اهميت تاريخي ويژهسينا  دليل، ابتكار بوعلي

ران، بسياري از مواضع ابهام را در پژوهشهاي مقايسه آنها با آراء پيشينيان و تأملات متأخ
 يق کلمه، در زمانهايدق يبمعنا ،ينکه منطق اسلاميعلاوه بر ا ؛زدايدميتاريخي منطق 

  .دينا باوج خود رسيسپس از ابن
 )٩(. است  بوده  جدي  مناقشات  عرصة  ارسطو تاكنون  از زمان  صوري  منطق ،بنابرين
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)١٠(ييمنطق ارسطواز ز يانگش اعجابيستارغم بسينا ابنبعنوان نمونه 
 ير ژرفيتأث ،

را توسعه داده و با طرح  يي؛ چراکه منطق ارسطوشتهل آن دايو تکم يدر بازسازنيز 
ار يکه ناهش يو. پرداخته است يينظام ارسطو يبه بازساز يد منطقيجد يهاشهياند

و هم در  يمنطقن ساختار يهم در تدو )١١(ز متأثر است،ين يو مگار ياز منطق رواق
سينا را ابن يآثار منطق ،درواقع. برخوردار است يمسائل و آراء از نوآور يساز مفهوم

است که در  يديرنده آراء جديدوره خود دانست که دربرگ ييتوان اوج شکوفايم
موارد . ت بدست آمده استين زبان منطق و واقعيب يسازگار يتلاش او برا يراستا
از  يباشد، اما موارد فراوانمي ينا مورد اشاره خود ويسابن يهاياز نوآور ياندک
. دست آورد به يخيو تار يقيتطب يمند و بررستوان با مطالعه نظامياو را م يهاينوآور

 ييشدهينظام بازساز ،نا، درواقعيسدانان پس از ابنج نزد منطقيرا ييمنطق ارسطو
شود، و يده ميبوفور در آن د نويسيبوده و عناصر سينا  ياست که غالباً مرهون بوعل

که  ييبزرگ فکر ين از آنروست که متفکران بزرگ با توجه به طرحهايا
دن يشيمتفکران بعد از خود جهت اند يبرا ياند، با گذشت زمان، به امکانات درانداخته

  .اندل شدهيبه مسائل زمانه تبد
پس از ارسطـو، سـه گونه تغييـر و دگرگونـي در منطق ارسطويـي  يبطور کل

ي از مطالب و ييكي كاستن برخي مطالب، دوم جابجا كردن پاره: پديد آمده است
ن مقام، به ارزش يافت ما در ايره )١٢(.سوم نوآوري و افزودن بر منطقيات ارسطو

 د بايد طرحييجديعني درباب مسائل مهم و  ؛دارد يمطالب و نو بودنشان بستگ
ن بحثها را روشن ياز متون، سابقه پنهان ا يگوناگون يهادهيدرانداخت كه با ذکر برگز

  . بسنده کرد يخيتوان به بحث تارميت، تنها ياهممسائل کم بارةاما در د؛كر

ل منطق ئقدما مقولات را در رديف مسا :ل منطقيئبرخي مسا کاستن
 ،را به مقولات اختصاص داده است منطق شفاسينا با اينكه يك فن از ابن .آوردند مي

مقولات در منطق از بحث  گاهدر چند مورد از همين كتاب اشاره ميكند كه جاي
كه مقولات عشر معقول  زيرا منطق از معقولات ثانيه بحث ميكند، درحالي ؛نيست

، مقولات را جزو تنجا در ساير تأليفات خود، جز كتاب او دليل،بهمين . اول هستند
 خونجي، ،از جمله فخر رازيوي حكماي متأخر  و ل فلسفه قرار داده استئمسا

  . اندسينا پيروي كردهدر اين زمينه از ابن قطب الدين رازيكاتبي قزويني و 
شناخت كليات حقيقيه و مقولات ماهوي از جهت : است نيچن اينباره در سينابيان ابن
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به فلسفه اولي مربوط است و از جهت تصور و ادراك آنها بواسطه  كيفيت و چگونگي وجود
كه به فلسفه اولي نزديك است و از آن جهت كه  با فلسفه طبيعي ارتباط دارد ،نفس

به علم لغت مربوط  ،اندآنها وضع شده همقولات محتاج الفاظي هستند كه براي دلالت ب
ق اين امور و تشخيص ماهيات جوهري همانا تحقي«: و در جاي ديگر ميگويدا )١٣(.دنميشو

   )١٤(.»است) فلسفه(و عرضي، وظيفه شخص منطقي نيست و جاي بحث آن در فن ديگري 
منطق . روشن است كه مقولات دهگانه، بنياد متافيزيكي منطق ارسطويي است

بندي  ارسطويي بر پايه نظريه كلي طبيعي استوار است كه در يكي از ده مقوله طبقه
البته حذف اين . مقولات را بايد از مبادي منطق ارسطويي انگاشت اينرواز شود و مي

مبحث از منطق دوبخشي بمعناي نفي بنياد متافيزيكي اين دانش نيست، بلكه 
  .باشدميبمعناي اين است كه مبادي يك علم از مسائل آن ن

صناعات خمس را نيز از  بارةسينا علاوه بر بحث مقولات، بحث تفصيلي درابن  
 ة، تنها درباراشاراتو  نجات ،دانشنامه علاييوي در  .نطق ارسطويي كنار گذاشتم

خطابه و جدل را خارج از هدف  ،صناعات برهان و مغالطه سخن بميان آورده و شعر
چراكه غايت اصلي بكارگيري منطق، توفيق در  ،مباحث منطقـي قلمداد كرده است

ناختن طرق گوناگون مغالطه و مصونيت صناعت برهان است و انگيزه تدوين منطق نيز ش
منطق احقاق حق و اثبات واقع است و اعتقاد  ياگر هدف از فراگيرحال  .از آن ميباشد

خواهد كه نه يم يو اگر منطق آيد يبدست نم» برهان«جازم مطابق با واقع جز از طريق 
دازد و هم خود در تفكر گرفتار اشتباه گردد و نه مغالطه ديگران او را به اشتباه ان

را » مغالطه«فكر و اسباب  يگرفتارشدگان در دام مغالطات را نجات دهد، بايد لغزشگاهها
را كنـار گذاشته و گفتگو  از آنهابحث تفصيلي  ،منطقيان ديگر هم بـتبعيت از او .بشناسد
   )١٥(.اندكرده مطرحصنـاعـات خمس را باختصـار  ةدربار

سينا براي نخستين بار مباحث منطق ابن :ي از مطالب منطقييپاره ييجابجا
حد و (معرف  ،منطق اشاراتدر  تصديقي تقسيم نمود وموصل را به موصل تصوري و 

در بخش تصورات بعد از كليات خمس قرار  - كتاب برهان بود وكه جز -را  )رسم
همچنين او مبحث . چراكه حد و رسم در حقيقت ثمره كليات خمس است ،داد

اين . انتقال داد قضايارا از كتاب جدل به كتاب  - احكام قضـايـاستكه از  - عكس 
   )١٦(.سرمشق متأخرين گرديدز ينكار او 
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الرئيس علاوه بر كاستن برخي از  شيخ :نوآوري و افزودن بر منطقيات ارسطو
ابتكارات و  حد و رسم، مانندجابجايي برخي ديگر  و ل منطقي از قبيل مقولاتئمسا

ارسطو  يبا آثار منطق شفاءسه يمقا. در علم منطق داردنيز نوآوريهاي متعددي 
طرح  ةدربار شفاءنا در مواضع گوناگون يسمکرر ابن يهايادآوري، توجه به )ارگانون(

، اشارات منطقو مهمتر از همه، نگارش  نييمنطق المشرقن ينگارش لواحق، تدو
  .دهدينشان م يرا بخوب ييمنطق ارسطو يبه بازساز يش ويگرا

نقطه عطفي در تاريخ علم منطق و آغازگر منطق  الاشارات و التنبيهاتكتاب 
دوبخشي سينوي است و حاوي دقائق و نوآوريهاي فراواني است که خود شيخ و 

را بايد در  اشاراتاهميت تاريخي . حکماي پيرو وي بر اهميت آن تأکيد دارند
كند كه مياين اهميت ايجاب . دانست - بويژه در منطق  - شناسانه آن  ابتکار روش
تحليل اين . تحليل و ارزيابي آن، هرچه عميقتر و بنحو مفصلتر ارائه شود  معرفي،
  : توان در سه بخش ارائه نمودميكتاب را 
   )١٧(.و جايگاه تاريخي آن در دانش منطق اشاراتنوآوري روش بوعلي سينا در . ۱
در بيان مسائل منطقي، در مقايسه با سخن معلم  سينا ابندقتها و ابتكارهاي . ۲

  . اول و پيروان وي
   )١٨(.بررسي مواضع قابل نقد كتاب. ۳

را بتفصيل  )١٩(انگارانسينا بر اين است كه مواضع لغزش ساده اهتمام كامل بوعلي
فهمي مسائل منطقي برحذر خواننده را از كج بيان كند و با توضيح دليل لغزش آنها، 

يكي از دقيقترين مآخذ منطقي است و در مقام شرح و فهم  اشاراتاز اينرو منطق . دارد
سينا در بكارگيري كلمات و جملات را بمنزله يك اصل درنظر  آن، ميبايست دقت ابن

آنهم در موارد بسيار محدودي و مصححين  ،)٢٠(سينا، جز فخر رازي شارحان ابن. داشت
اند؛ گرچه تلاش  آنهم در يك مورد به اين موضوع نپرداخته ،)٢١(ي، جز سليمان دنياآثار و

سينا از طريق ارجاع به آثار پيشينيان و يافتن  براي جستجوي مخاطبين سخن بوعلي
  .پاسخي براي آن از اهميت پژوهشي خاصي برخوردار است

   نگاري دوبخشيبخشي به منطقنگاري نهتبديل منطق

منطق و ترتيب آنها و غرض از طرح هر يک از اين مباحث  ءو اجزا بررسي ابواب
همچنين از آنجا که . دانان بوده استمنطقعموم کانون توجه همواره منطق،  در علم
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به غرض از هر  ،اند که به شرح منطق وي پرداخته ارسطوست، کساني ،منطق مدون
  )٢٢(.اند و تأخر ابواب از نظر او اشاره کرده باب و وجه تقدم

 را بدلخواه آنتوان ميداراي ترتب عقلاني است و ن ارسطو مباحث و ابواب منطق 

اما  .ي دارندي روابط خاص و آرايش ويژه ،آغاز کرد؛ چراکه مفاهيم و محتويات ذهن
وجود دارد که  تعداد و ترتيب ابواب منطق، تفاوتهايي ةدر سخنان منطقدانان دربار

مربوط به تعداد ابواب منطق  ،دستة اول: تقسم کردتوان آنها را به سه دسته مي
هايي است که در ابواب منطق ارسطو  مربوط به حذف و اضافه ،دستة دوم. ارسطوست

و برخي يک   يک باب به ابواب منطق ارسطو افزوده ييعدهزيرا  صورت گرفته است؛
و در باب باب را جدا کرده  قسمتي از يک گر،يد يرخاند و ب کرده بابِ آن را حذف

 ه آنيوجتدستة سوم نيز مربوط به ترتيب بين ابواب منطق و . اند داده مستقل قرار
يکي از ابواب منطق را بر يک يا چند باب ديگر مقدم  ست؛ چراکه بعضي جايگاها
 .کندميدليلي ذکر  و هرکدام بر مدعاي خود بالعکسدانند و برخي مي

 ،)٢٣(را نزد ارسطو گاهي شش ابواب منطق: ساختار تدويني منطق نزد ارسطو
فرفوريوس پانصد سال پس از . اند دانسته )٢٥(و گاه هشت باب )٢٤(هفت يا هشت گاهي
جدا  -  در باب معاني مفرده آورده بود که ارسطو -  بحث الفاظ و کليات خمس راارسطو 

منطق ارسطو در بابي مستقل قرار داد و آن را ايساغوجي نام  کرد و بمنزلة مدخلي بر
ارسطو، منطق داراي نه باب  با افزوده شدن اين باب به ابواب هشتگانة منطق )٢٦(.شتگذا
   )٢٧(.ميشمارند دانان اين ابتکار فرفوريوس را کار نيکويي منطق. شد

علم منطق از نظر ارسطو را  ءاجزا: گويدميفارابي دربارة ابواب منطق ارسطو 
چون اگر ابواب منطق به اعتبار اسامي کتابهايي  .توان هفت يا هشت جزء دانستمي

 رد،اباب داست، منطق هفت  باشد که توسط ارسطو در علم منطق تدوين شده
منطق  ءآورده است و اگر اجزا ارسطو بحث از قياس و برهان را در يک کتاب راکهچ

غرض از منطق : ميگويد او )٢٨(.باعتبار اغراض باشد، اين علم داراي هشت جزء است
سلبي و  شناخت جهات و اموري است که ذهن ما را بسوي پذيرش حکمي ايجابي يا

منطق به تعداد اقسام  ابواب و ءاز اينرو، اجزا ؛نيز شناخت مقدمات آن سوق ميدهند
حکمي نقش دارند و  پذيرش ذهن و به تعداد اقسام اموري که در سوق دادن ذهن به

قسمند و سه مقدمه  از آنجا که اين امور پنج .باشدمينيز به تعداد مقدمات اين امور 
ارمينياس ، باري)مقولات(قاطيغورياس  :از دارند، منطق هشت باب دارد که عبارتند
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، ريطوريقا )جدل(، طوبيقا )برهان(، آنالوطيقاي دوم )قياس(آنالوطيقاي اول  ،)قضايا(
  )٢٩( ).شعر(و ابوطيقا ) مغالطه(سوفسطيقا ، )خطابه(

منطق  ءسينا دربارة ابواب و اجزاابن: سينا ي منطق نزد ابنساختار تدوين
براي منطق نه باب  وست شفاکتاب  يکي آنچه مطابق با: دوگونه سخن گفته است

) المدخل( ايساغوجي برشمرده است؛ يعني همان هشت باب منطق ارسطو بهمراه
ديگري آنچه . شودمي مباحث حد در کتاب برهان آورده ،در اين ساختار. فرفوريوس
کند و مي است که منطق را به دو قسم تصور و تصديق تقسيم اشاراتکتاب مطابق با 

آورد،  ميو تعاريف را ) المدخل(کليات خمس  ،مفرده مبحث الفاظ ،در بخش تصورات
 ،خطابه ،جدل ،برهان( حجت و صناعات خمس ،قضايا مبحث ،و در بخش تصديقات

مبحث ، يشناختروش يز از خطايپره يبرمبناوي . کندميذکر  را )شعر و مغالطه
 ،معلم اول ارغنون ،اشاره كرديم چنانكه قبلاً. مقولات را از منطق حذف کرده است

 ايساغوجيو باب  ،اوخود شامل شش بخش بود كه با افزودن دو رساله خطابه و شعر 
ارات اشسينا در ابن ولـي ؛بـر نه بخش شدبالغ فرفوريوس صـوري، منطقيات ارسطو 

، منطق را به دو بخش اصلي ناظـر به تصـورات و تصديقـات مشرقيينالو منطق 
بندي منطـق ارسطـويـي را از نـه بـاب به دو باب تقسيم كرده و تبويب و فصل

، از دو نظام بوددر منطق  يقيعم يرتهايبص داراي که الرئيس خيدرواقع ش. رسانيد
، در سنت منطق يپژوهدر مقام منطق شفاءدر  يو. برخوردار است ينگارمنطق
را بنا  يدوبخش ينگار نظام منطق اشاراتگام برميدارد و در  يارسطوي يبخش نه

   )٣٠(.است يو سرآغاز منطق دوبخش يبخشمينهد و خود در اوج منطق نه
و در بخش منطق كتاب بخشي کردن توجه داشته به دو الرئيس خود شيخ

اين چنانكه در ابتداي ؛ )٣١(رديميگآشكارا روش دوبخشي را در پيش  مشرقيه حكمت
موجود در اوهام و اذهان  ءما ميخواهيم بيان كنيم كه چگونه از اشيا: كتاب مينويسد
معلومات ديگري  ،نامعلـوم سيركرده و بواسطه معلومات پيشين خود ءخود به اشيـا

تصور آنها از  .حاصل در ذهن از طريق تصور نمودار ميشوند ءكسب ميكنيم و اشيـا
يا تصور آنها مجرد از حكم و تصديق است و يا اينكه تصور آنها  ؛نيست رونيبدو حال 

   )٣٢(.همراه با حكم و تصديق است
بندي علم به تصور و تصديق و با توجه با الهام از تقسيم اشارات سينا درهمچنين ابن
تحولي در تدوين منطق بوجود  ،اکتساب تصور و تصديق متمايز استبه اينکه طريق 
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به (سنج است و چون انديشه منطق علم انديشه سينا معتقد است ابننکه، يح ايتوض. آورد
همان که (منطق  از اينروتعريف و حجت،  :گرددميبه دوگونه منقسم ) تقسيم اولي
 و منطق حجت )حد( تعريفمنطق : داراي دو بخش اساسي استنيز  )انديشه است

براي ورود به تعريف، مبحث ايساغوجي مقدمه منطق تعريف است، چراکه ). برهان(
 و مبحث قضايا مقدمه منطق حجتآموختن مدخل يا ايساغوجي لازم و ضروري است 

باور البته . بخشي بنام تحليل قضايا ضرورت داردنيز براي ورود به حجت چراکه  ،است
، ، دانستن مبحث الفاظ لازم استهم ت كه براي ورود به كل منطقسا سينا بر آنابن

بحثهاي آغازين از اينرو باشد؛ ميچراكه مبحث الفاظ بواقع مباني معناشناختي منطق 

 گردد،ميبخش تلقي   دو مقدمه هر» شناسي دلالت«  تحت عنوان ةالعبارارسطو در كتاب 

  . رئوس ثمانيه نام داردپردازد كه ميچه قبل از آن هم به كلياتي  اگر
با عنوان  هم که) برهان، جدل، خطابه، شعر و مغالطه( منطق پايانيقسمت پنج 

هستند،  شناسي علومروشو   ، بمنزله منطق مادي حجتصناعات خمس آنها را ميشناسيم
 ءنه جز علم منطق انگاشته شوند، )٣٣(از اينرو بايد مستقل از منطق صوري و ضميمه

در اين ميان برهان و مغالطه اساسيترند، زيرا برهان عاليترين شكل قياس از نظر  .منطق
  . نتيجه است و مغالطه خطاي انديشه است كه منطق براي درمان آن تدوين شده است

 ؛سينا تبعيت كردندنگاري دوبخشي ابندانان زيادي از اين منطقبعدها منطق
بودن منطق را در غرض اين و چرايي دوبخشي )٣٤(ي که غزالي به آن تصريح کردهي بگونه

ه نگاريهاي دوبخشي متأخر دربرگيرنده نُگرچه بسياري از منطق )٣٥(.فن دانسته است
بخشي بودن ساختار منطقي آنها، بلکه بدليل  دليل نهببخش عمده هستند، اما اين نه 
  .حفظ ظواهر سنت ارسطويي است

ن تحول در تاريخ منطق ارسطويي که مهمتري -ازاينرو تدوين منطق دوبخشي  
تمايز منطق . بنيادگذاري شده است اشاراتسينا و نگارش کتاب بهمت ابن - است

بخشي و توجه به شيوه التقاطي متأخران در تفسير رشد تاريخ منطق دوبخشي از نه
روشن کردن هويت منطق دوبخشي و تفاوت . در فرهنگ اسلامي نقش زيربنايي دارد

لازم و اساسي  اشاراتبخشي، نه تنها در شناخت اهميت تاريخي آن با منطق نه
  .است، بلکه در شناخت هويت علم منطق نيز حائز اهميت است

است که  يهايس از قلهيالرئخيش: سينا ساختار تدويني منطق پس از ابن
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است که بدست  يياو هستند که مطولترين اثر منطق يشفادانان متأخر يا پيرو منطق
بعنوان نقطه  كهمتأثرند وي  اشاراتموجود در  ياست، يا از انقلاب ساختار ما رسيده

دانان  منطقينرو ا از .است يمگارو  يمثل ارسطو و رواق يمختلف منطق ينظامها يتلاق
 :اند رفته سينا، در باب ساختار منطق و روش طرح مباحث آن به دو راه پس از ابن

و  لمنطقاتجريداند، مانند خواجه طوسي در  آورده شفابرخي نُه باب منطق را بسبک 
يعني ابتدا ؛ اند آورده اشاراتي ديگر نُه باب منطق را بسبک رخو ب التحصيلبهمنيار در 

ه باب نُ نهايت براي منطق تقسيم کرده و در) تصور و تصديق(آن را به دو بخش 
 گرچه در مباحث کليات خمس در مراتب(البته با حذف کتاب مقولات  ؛اند آورده

و با جداسازي بحث حد و ) جنس به جنس الاجناس و اجناس عاليه اشاره ميشود
دانهايي که از مهمترين منطق .کتاب برهان و طرح آن بمنزلة بابي مستقل تعريف از

خونجي،  شيخ اشراق،، اند، ميتوان از غزالي، فخر رازيبشيوه منطق دوبخشي رفته
فخر رازي با شيفتگي کامل نسبت به ابتکار . ارموي، کاتبي و قطب الدين رازي نام برد

. ديل روش او کوشيب و تکميش از همه در تهذيد، بيجد ينگارسينا در منطق ابن
اند، در بيان  آورده اشاراتداناني که ابواب منطق را بسبک  عبارات منطقناگفته نماند 

  )٣٦(.بواب و وجه آن، بسيار شبيه همديگر استا ترتيب

  گيري نتيجه

آغاز شد، در قرن هفتم باوج شكوفايي  الرئيس شيخ اشاراتمنطق دوبخشي كه از 
مبحث  )۲شناسايي اجمالي منطق )۱:خود رسيد و با ساختار زير تدوين نهايي يافت

تعريف  )۴) منطق تعريف  مقدمه(ايساغوجي يا كليات بخش  )۳) معناشناسي(الفاظ 
صناعات خمس  )۷) حجت بطور كلي(قياس  )۶) منطق استدلال  مقدمه(قضايا  )۵
  ).شناسي منطق علم و علم(العلوم   احوال )۸

ي ي، مبحث الفاظ بعنوان مقدمه)قول شارح(تأکيد بر استقلال مبحث تعريف 
سه قدم مهم در منطق ) مقولات(ورياس برکتاب منطق و حذف مبحث قاطيغ

اين دو . موضوع منطق، معرف و حجت است .است اشاراتدوبخشي و متأثر از منطق 
منطق تعريف و (قسم جريان تفكر، دوبخشي بودن منطق نزد حكيمان مسلمان 

در منطقهاي دوبخشي بر جنبة صوري منطق تأكيد . را توجيه ميکند) منطق استنتاج
. دگردي كه منطق مادي بعنوان بخش ضميمة منطق تلقي مييميشود، بگونهفراوان 
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بخشي، نشان توجه به عناوين فصول در منطق دوبخشي و مقايسه آن با منطق نه
گامي قابل ستايش در نشان دادن هويت صوري  اشاراتدر  الرئيس دهد كه شيخمي

هت ترتيب و منطق دوبخشي در شکل حاضر خود، از ج )٣٧(.منطق برداشته است
تنظيم مباحث از حداقل اشکال و نقصان اساسي برخوردار است که در صورت رفع 

  .آن موفقترين نظام منطق قديم خواهد بود

   نقد و بررسي

 الامري و واقعي ساختار نفس )۱: توان بررسي کردميساختار منطق را از دو جهت 
الامري منطق،  نفسمراد از ساختار . ساختار تدويني و تاريخي منطق )۲ منطق؛

، و ابواب آن برقرار است و طبع مباحث ءبطور طبيعي بين اجزا ترتيبي است که
اعم از اينکه در مقام تدوين همان ترتيب رعايت شود يا  تابد،ميرا بر يترتيب چنين
دانان از  و تاريخي ابواب منطق، تغييراتي است که منطق مراد از ساختار تدويني .خير

  .اند اين ابواب پديد آورده و اضافه در حذف و جهت ترتيب
بحث ميشود و موصل، » مقدمات موصل«و » موصل«از آنجا که در منطق از  
همچنين از و  )٣٨(است و از آنجا که تصور بر تصديق تقدم دارد» تصديقي يا تصوري«

موصل تصديقي بر موصل  ءاجزا موصل تصوري بر موصل تصوري و ءآنجا که اجزا
ترتيب ، مقدم بر بحث از خاص است ،از آنجا که بحث از مطلقنيز  تصديقي تقدم دارند و
و  بحث شود که ابتدا از تصور و موصل به آن ميكنداقتضا  ،منطق ءطبيعي بين اجزا

موصل و سپس از  ءهمچنين ابتدا از مقدمات و اجزا .تصديق و موصل به آن سپس از
. ث شود و نيز ابتدا از مطلق قياس و سپس از قياسهاي خاص بحث شودموصل بح خود
مفردات  بحث از بسايط و ميكنداند که ترتيب طبيعي اقتضا  دانان نيز تصريح کرده منطق

مرکبات به  مقدم بر بحث از مرکبات، و بحث از مرکبات به ترکيب اول مقدم بر بحث از
  )٣٩(.حث از قياسهاي خاص باشدترکيب دوم، و بحث از قياس مطلق مقدم بر ب

 بنابرين بحث از تصور و موصل به آن و تصديق و موصل به آن و بحث از مقدمات هر

کدام، بايد در منطق مطرح شود و بطور طبيعي ابتدا بايد از تصورات و سپس از 
دوبخشي بودن مباحث منطق به اين معنا، کانون توجه همة . بحث کرد تصديقات
دانان، هم از تصورات و موصل به آنها و هم از  منطق همة. استدانان بوده  منطق

گرچه ممکن است در ترتيب مطالب با همديگر  ؛اند کرده تصديقات و موصل به آنها بحث
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مدون منطق است، به اين دو بخش توجه داشته  ارسطو نيز که. تفاوت داشته باشند
پس از . ياس و برهاناز مباحث ق او هم از مباحث حد بحث کرده است و هم. است

اند؛ گرچه در  بحث کرده دانان از هر دو بخش تصورات و تصديقات ارسطو نيز منطق
تدوين  تفاوتها موجب شده که در تدوين ابواب منطق با يکديگر تفاوتهايي دارند و همين

  . اطلاق شود» دوبخشي«و بروش ديگر » بخشينُه«منطق به يک روش 
دانان  بخشي وجود ندارد و منطق نزد همة منطق نُه بايد گفت اساساً منطقِ البته

و اگر بخواهيم براي  )٤٠(يعني بخش تصورات و بخش تصديقات ؛دوبخشي است
فقط ناظر به ساختار تدويني  ،ميريدرنظر بگ وجهي ،بخشيمنطق دوبخشي و نه

 .       الامري آن نفس نه ساختار واقعي و است،منطق 

  :نوشتها پي

 

  :تدوينگر منطق معرفي ميكندرا در بيتي، ارسطو  حکيم سبزواري .١
  ذي القرنين القديس ميراث                       ألّفه حكيم ارسطاطاليس 

مواد و محتويات اين علم بصورت پراکنده در فرهنگ مردم متمدن آن  ،تسامح از آن جهت که پيش از او .٢
وجود داشته، اما قريحه و ذوق سرشار مردم يونان، عامل بسيار مؤثري در ايجاد  -چون ايران باستان - روز 

منطق نيز وجود خود را مديون فيلسوف گرانمايه يونان يعني . حکمت و فنون مختلف آن بوده است
آنگونه که با همين نظام بدست  -چه نميتوان براي ساختار نهايي منطق ارسطويي ارسطو است، اگر

 . ادعاي اصالت کرد  -دانشمندان مسلمان رسيد
در شش رساله تدوين شده ) م. ۳۹۵ - ۳۳۰حدود (در دوره بيزانس  ،)ارگانون(مجموعه آثار منطقي ارسطو  .٣

) تحليل ثاني( البرهانكتاب  )۴) تحليل اول( القياسكتاب  )۳) تحليل قضايا( ةالعبار )۲ مقولات )۱: است

 . المغالطه )۶ الجدلكتاب  )۵
  .جلد بچاپ رسيده است سه در به تصحيح عبدالرحمان بدوي ،به زبان عربي ياين مجموعه منطق .۴
 .۳۹۴ – ۳۸۱، ص ۱، ج تاريخ فلسفهکاپلستون، فردريك، : ک.ر .۵
  .اسکندر کبير تدوين و تأليف شداز آنجهت که به توصيه و تشويق   .٦
 بن مقفع براي عبداالله ،شد که دانشمند ايرانيي مسلمين با منطق ارسطو، از قرن دوم هجري آغاز يآشنا .۷

منطق از آغاز، به نفي يا اثبات عقايد ديني . اولين بار به ترجمه و تلخيص آن به زبان عربي اقدام کرد
علم نيز همچون ساير علوم حکمي، از جانب فقها و متشرعان  کاري نداشت، با اين وجود آموختن اين

بهمين جهت . اين دليل که منطق مدخل فلسفه است و مدخل شر نيز شر خواهد بوده تکفير ميشد؛ ب
. ميگفتند »زنديق«شهرت و معروفيت خاصي يافت و خوانندگان منطق را » من تمنطق تزندق«عبارت 

فه بود، کلمه منطق را بکار نبرد و در تأليفات منطقي خود نامهاي غزالي که خود دشمن فلسبهمين دليل 
و حل  نقد الآراء المنطقيهعلي،  ،کاشف الغطاء: ک.ر. (را براي آن انتخاب کرد معيار العلمو  محک النظر
 )۸ – ۵ص  ،مشكلاتها
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 .۱شرح خواجه نصير طوسي، ج  الاشارات و التنبيهات،ابن سينا، : ک.ر .۸
  .کح -، ص ح رهبر خردمحمود، شهابي، : ک.ر .۹
 .۱۴۴، السفسطه، ص ۱۰، ج منطق الشفاءابن سينا، : ک.ر .۱۰
اند، هيچ شاهدي بر اين ادعا نداريم  با اينکه دانشمندان مسلمان، شناخت ژرفي از منطق رواقيان داشته .۱۱

کم هيچ کاوش تاريخي نشان نداده است  از کتابهايشان اخذ کرده باشند و دست که آراء آنان را مستقيماً
منطق العرب من وجهه نظر عادل، فاخوري، : ک.ر. (که يکي از اين آثار به زبان عربي برگردان شده باشد

 )۱۲ترجمه غلامرضا ذکياني، ص منطق الحديث،
  .۱۹ ، ص۱، ج ترجمه و شرح اشارات و تنبيهاتحسن، ملكشاهي، : ک.ر .۱۲
  .۵ص ، المقولات،الشفاءمنطق سينا،  ابن: ک.ر .۱۳
  .۱۱۳، صهمان: ک.ر .۱۴
  .۲۱ – ۱۹، صالتنبيهات و ترجمه و شرح الاشارات: ک.ر .۱۵
 .۲۲ص ، همان: ک.ر .۱۶
 .۵۰ – ۳۸، ص ۲۴، ش آيينه پژوهش، »، سرآغاز منطق دو بخشيالاشارات و التنبيهات «قراملکي، احد، : ک.ر .۱۷
ن بوعلي را كه متضمن فايدتي پژوهشي است، مورد نقد و ادر همه اين موارد، ميتوان توضيحات شارح .۱۸

 .ارزيابي قرار داد
يا منظور افراد خاصي از  - كه وي با عبارات مختلف از آنها ياد كرده است  - انگاران  سينا از ساده مراد بوعلي .۱۹

 .انگاري را در نظر داردمعاصران خود است، يا اينكه مطلق سادهدانان متأخر است، يا روي سخن وي با منطق
توجه تامي نموده و همه آنها را متذكر  اشاراتسينا در  فخررازي از كساني است كه به نوآوريهاي بوعلي .۲۰

بهمين دليل در مواردي خواجه طوسي با وي . ظاهر در اين امر به افراط هم گراييده استبميشود و 
 . سينا را انكار ميكند و ابتكاري بودن بيان ابن مخالفت كرده

سينا توجه نموده و در انتهاي كتاب، فهرستي از نوآوريهاي او را ارائه  سليمان دنيا نيز به نوآوري بوعلي .۲۱
انگاران را متذكر سينا بتصريح، مواضع لغزش ساده وي در اين فهرست، به مواردي كه بوعلي. كرده است

او مخاطبين  ،اولاً: در ارزش و اعتبار پژوهشي فهرست سليمان دنيا، بايد گفت. ميكندشده است، بسنده 
انگاران چه كساني سينا را معلوم و معين نكرده است؛ يعني توضيح نداده است كه مراد وي از ساده ابن

سينا تنها  يثانياً، نوآوريهاي بوعل. آنچه مسلم است در همه موارد، مراد وي، قوم بطور كلي نيست. هستند
بهمين دليل، بسياري از نوآوريهاي . انگاران را متذكر ميشودمنحصر به مواردي نيست كه وي لغزش ساده

ثالثاً، نوآوريهاي . در فهرست يادشده ذكر نشده است) مانند ارائه تعريف جديد از عرض ذاتي(شيخ 
سينا از مواضع پيشينيان، ركن  كه تبيين لميت عدول بوعليالرئيس را تفسير نكرده است؛ درحالي شيخ

  .) ۲۹۸ -۲۹۲، ص۱، ج الاشارات و التنبيهاتابن سينا، : ک.ر.(اساسي چنين پژوهشي است
 .۲۵ ص ،منطقرفيق الحجم، . جيرارجيهامي و د. تحقيق و تعليق دابن زرعه، : ک.ر .۲۲

 .۱۰۲ ص ،منطق نوينالديني،   ةمشکو: ک.ر .۲۳

 .۱۰۶ تحقيق و تعليق محسن مهدي، ص ،الالفاظ المستعمله في المنطق فارابي،: ک.ر .۲۴

  .۸۷، ص۱ج، ةباهتمام و تصحيح سيد محمد مشكو) منطق(بخش نخستين ، التاج ةدرشيرازي، الدين،   بقط: ک.ر  .۲۵

  .۳۷، ص۱پژوه، ج تصحيح محمد تقي دانش، منطقياتالفارابي، : ک.ر .۲۶
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 .۷۸، ص۱ج، التاج ةدر: ک.ر .۲۷

  .۱۰۶ص، الالفاظ المستعمله: ک.ر .۲۸
 .۱۳ص ،۱ج، المنطقيات: ک.ر .۲۹
، شفاء سينا فيلسوف نامور که درابن«: گويديپژوه براي اولين بار اين دو اصطلاح را بکار برده و مدانش .۳۰

و چند رساله ديگر بدان نزديک بوده است،  ، الموجزةالنجاي هم در يروش ارسطو را نگاه داشته و تا اندازه

، شالوده منطق دوبخشي را ريخته و دور نيست که از سخنان فارابي منطق المشرقيين اشارات و ولي در
، مقدمه و تصحيح المنطق لابن المقفع و حدود المنطق لابن بهريز. (»در اينجا هم بهره برده باشد

 ) ۴۱پژوه، ص محمدتقي دانش
 .۷۱ ، صسينا ابن نجاتدانش پژوه، ديباچه كتاب : ک.ر .۳۱
 .۹ ، صمنطق المشرقيينابن سينا، : ک.ر .۳۲
 .دندبه منطق افزو )شناسي بمعناي علم فلسفه علوم( ضميمه ديگري نيز به نام اجزاء العلوم خرأحکماي مت .۳۳
 .۶ -۴جم، ص عرفيق ال. ، تحقيق و تعليق دمحک النظر: ک.ر .۳۴
 .     ۳۷، تحقيق سليمان دنيا، صالفلاسفهمقاصد : ک.ر .۳۵

مقدمه و تصحيح محمدتقي ، تبصرهال ؛ همو،۳۰، ص في المنطق البصائر النصيريهابن نسهلان، ساوي، : ک.ر .۳۶
، مقاصد الفلاسفه؛ ۴۰ص ، تحقيق سليمان دنيا، في المنطق، معيارالعلمابوحامد محمد، ؛ غزالي، ۴صپژوه،  دانش
؛ ارموي، ۲۱، صشرح المطالع الدين، قطب؛ رازي، ۱۵، ص في العلوم العقليه الاسرارالخفيه؛ علامه حلي، ۳۷ص 
شرح الدين،  قطب؛ شيرازي، ۷ص بكوشش غلامرضا ذكياني، ، لسان الصدق و لحقا بيانالدين،  سراج
تصحيح ، منظومهالشرح  ملاهادي،؛ سبزواري، ۲۶ص بهمراه تعليقات صدرالدين شيرازي، ، الاشراق ةحکم

 .۷۵ص، )قسم المنطق(زاده آملي، الجزء الاول  حسن حسن
تعريف ميشود و بعبارت دقيقتر از نظر » بررسي استدلالهاي معتبر«بر اين اساس، منطق جديد نيز به  .۳۷

  . »استنتاجي درست است) صورت(منطق، دانش بررسي ساختمانهاي «منطقيون جديد 
 .۲۴ ص ،شرح المطالع: ک.ر .۳۸
  .۵۴ ، صبرهان، ال۹ج ،ءشفامنطق ال: ک.ر .۳۹
سـت، امـا بـدليل اينکـه در مقـام      نيز به دوگانگي در انديشه توجـه داشـته ا   شفاءسينا در زمان نگارش ابن .۴۰

  .بخش را حفظ کرده است  ارسطويي بوده، نظام نه از ساختارتبعيت 

  :منابع

، مقدمه و تصحيح المنطق لابن المقفع كتاب، ضميمه حدود المنطق ،ابن بهريز، ابو سعيد عبد يشوع حبيب .۱
  .ش۱۳۵۷انتشارات انجمن فلسفه ايران، تهران، پژوه، محمدتقي دانش

دارالفکر اللبناني، بيروت، رفيق العجم، . جيرار جيهامي و د. ، تحقيق و تعليق دمنطق ابن زرعه، ابن زرعه. ۲
  .م۱۹۹۴

  . ۱۳۳۹انتشارات دانشگاه تهران، تهران، ، يتصحيح محمود شهاب، التنبيهات الإشارات و  سينا،ابن .۳
  .١ج ، ق .١٤٠٣، شرح خواجه نصير طوسي، دفتر نشر كتاب، تهران، التنبيهات الإشارات و ، _________ . ٤
قاهره، ، ۱، تحقيق سليمان دنيا، جي، شرح خواجه نصيرالدين طوسالتنبيهات الإشارات و، _________ . ۵
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  .م.۱۹۴۷/ ق  .۱۳۶۶ دارالمعارف،

  . ۱۰، ج ق .۱۴۳۰، يالقرب يانتشارات ذوقم، ، تصدير و مراجعه ابراهيم مدکور، الشفاء، _________ . ۶
  .كتابفروشي جعفري، افست از روي نسخه مصرتهران، ، منطق المشرقيين، _________ . ٧

  .١٣٦٤دانشگاه تهران، تهران، انتشارات پژوه، دانش ي، به اهتمام محمدتقةالنجا، _________ . ٨

  .۱۳۵۷انجمن فلسفه ايران، تهران، پژوه، ، مقدمه و تصحيح محمدتقي دانشالمنطق، روزبه مقفع، ابن .۹
ارشد، به  ينامه کارشناساني، پاياني، بکوشش غلامرضا ذکان الحق و لسان الصدقيب، ارموي، سراج الدين. ۱۰

  .۱۳۷۴ات دانشگاه تهران، يدانشکده اله، يعبداالله نوران ييراهنما
 .م .۱۹۸۰، ۲و  ۱، ج ۳ج دار القلم، بيروت،  منطق ارسطو، ، بدوي، عبدالرحمن. ۱۱
، تحقيق إحياء التراث الإسلامي، دفتر انتشارات الأسرار الخفيه في العلوم العقليه، حلي، علامه ابومنصور. ۱۲

  .۱۳۷۹تبليغات اسلامي، 
 .انتشارات کتبي نجفي، بي تاقم، ، شرح المطالع، الدينرازي، قطب. ۱۳
منشورات مصر، علّق عليه محمد عبده، الطبعه الأولي،  البصائر النصيريه في المنطق، ،ساوي، ابن سهلان. ۱۴

 .ق.۱۳۱۶المدرسه الرضويه، 
تهران،  دانشگاهانتشارات پژوه، تهران،  دانشي محمدتقح يمقدمه و تصح، هتبصرال، _________ . ١٥

١٣٣٧.  
، تصحيح حسن حسن زاده آملي، الجزء الأول )اللئالي المنتظمه( شرح المنظومه ،سبزواري، ملاهادي .۱۶

 .۱۳۶۹نشر قاب، تهران، ، )قسم المنطق(

تهران، ، ة، به اهتمام و تصحيح سيد محمد مشکو)منطق(، بخش نخستين التاجةدر، الدينشيرازي، قطب .۱۷

 .۱۳۶۹انتشارات حکمت، تهران، 

  . تايانتشارات بيدارفر، بقم، ، ي، بهمراه تعليقات صدرالدين شيرازالإشراق ةحکمشرح  ، _________ . ۱۸

  .م.۱۹۶۱دارالمعارف، مصر، ، تحقيق سليمان دنيا، معيار العلم في المنطق، غزالي، ابو حامد محمد. ۱۹
  .م.۱۹۹۴، يدارالفکر اللبنانبيروت، رفيق العجم، . ، تحقيق و تعليق دمحک النظر ،_________ . ۲۰
  .م١٩٦١دارالمعارف، مصر، ، تحقيق سليمان دنيا، مقاصد الفلاسفه ،_________ . ٢١
  .م.۱۹۸۰دار الطليعه للطباعه و النشر، بيروت، ، منطق العرب من وجهه نظر منطق الحديث، فاخوري، عادل. ۲۲
، انتشارات دانشگاه علامه يانيغلامرضا ذک، ترجمه ديدگاه منطق جديم از ديمنطق قد، _________ . ٢٣

 .١٣٨٧ ،١چ  ،يطباطبائ
المکتبه تهران، ، تحقيق، تقديم و تعليق محسن مهدي، الالفاظ المستعمله في المنطق، نصر ابو ،يفاراب .۲۴

  .ق.۱۴۰۴الزهراء، 

النجفي  يالعظماالله ةيمکتبه آ قم، پژوه،دانش ي، تصحيح  محمدتقالمنطقيات للفارابي ،_________ . ۲۵

  . ق.۱۴۰۹، ۱ج  المرعشي،



ها نگاري سينوي، الزامها و رخنه منطق
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  .۱۳۷۲، ۲۴، شپژوهشآيينه، »الإشارات والتنبيهات، سرآغاز منطق دوبخشي«، فرامرز قراملکي، احد .۲۶
و  يانتشارات علمتهران، ، ين مجتبويد جلال الدي، ترجمه س۱، ج خ فلسفهيتار، کاپلستون، فردريک .۲۷

  .۱۳۶۲، يفرهنگ
 .ق .۱۳۸۲مطبعه النعمان، النجف، ، نقد الآراء المنطقيه و حل مشکلاتها، کاشف الغطاء، علي. ۲۸
  .۱۳۶۹سروش، انتشارات ، ، تهران)منطق( سيناترجمه و شرح اشارات و تنبيهات ابن، ملكشاهي، حسن .۲۹
 .۱۳۶۸و  ۱۳۶۷، ۴۶و  ۴۵، دفتر هايمقالات و بررس، »نا و تحول منطق ارسطويسابن« ،_________ . ۳۰



 




